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در ۸۲سالگی
جیمز کان؛ بازیگر »پدرخوانده« 

درگذشت

همدلی|  جیمــز کان بازیگر فیلم هــای ماندگاری چون 
»پدرخوانده« و »میزری« در ۸۲سالگی از دنیا رفت. به نقل 
از ورایتی، این بازیگر که برای بازی در نقش سانی کورلئونه 
در فیلم »پدرخوانده« نامزدی اسکار و گلدن گلوب را کسب 
کرده بود روز چهارشنبه در ۸۲سالگی جان خود را از دست 
داد. او که برای ایفای این نقش به عنوان پسر مارلون براندوی 
مافیایی شناخته می شود تا زمانی که فیلم های گانگستری 
به قوت خود باقی هســتند، در یادها خواهد ماند. خانواده 
او در توییتــر با اعلام خبر درگذشــتش گفتند: او شــب 
۶جولای از دنیا رفته اســت. کان که نامزدی اسکار، امی و 
۴گلدن گلوب را در کارنامه داشــت نقش های قابل توجهی 
در فیلم های »میزری«، »الِف«، »سارق«، »پدرخوانده ۲«، 
»آهنــگ برایان« و »قمارباز« ایفا کرده بود. بااین حال پایان 
خشونت آمیز ســانی در فیلم »پدرخوانده« فرانسیس فورد 
کاپولا که با چندین گلوله همراه بود، یکی از به یادماندنی ترین 
صحنه های فیلم هایی است که وی در آن ها بازی کرده است. 
کان ابتدا انتخاب شده بود تا نقش مایکل پسری که قهرمان 
جنگ و تحصیل کرده کالج بــود و در نهایت جایگزین دن 
کورلئونه شد را ایفا کند و در تست خود موفق به کسب این 
نقش شد و اســتودیو پارامونت هم از وی حمایت کرد، اما 
بعد در نهایت آل پاچینو این نقش را به دست آورد و کان در 
نقش سانی بازی کرد تا سازش پیچیده بین پارامونت و کاپولا 
به نتیجه برســد. کان در همان زمان در سریال تلویزیونی 
»آهنگ برایان« بازی کرد و آن سریال موفق به کسب چند 
جایزه امی شد و کان نیز برای نقش آفرینی اش نامزدی  امی 
را به دست آورد. او که بازیگری را از دهه ۱۹۶۰ شروع کرده 
بود، در »ال دورادو« ســاخته هاوارد هاکس و »شــمارش 
معکــوس« رابرت آلتمن جلوی دوربین رفته بود و ســال 
۱۹۶۹ در »مردم بارانی« در نقش یک فرد با آسیب مغزی 
ظاهر شــده بود، اما پس از »پدرخوانده« در سال ۱۹۷۲ او 
بیشتر در نقش شخصیت هایی متمایل به خشونت ظاهر شد. 
از دیگر نقش آفرینی های به یادماندنی وی می توان از »آزادی 
سیندرلا« در سال ۱۹۷۳ ساخته مارک ریدل در نقش یک 
ملوان، »قمارباز« در سال ۱۹۷۴ ساخته کارل زایس در نقش 
فردی که اعتیاد شدید به قمار داشت، »نخبگان قاتل« سم 
پکین پا در ســال ۱۹۷۵ داستانی درباره قاتلان سیا، »فانی 
لیدی« یا »بانوی شــوخ« کمدی رمانتیک سال ۱۹۷۵ با 
باربارا استرایسند و عمر شــریف یاد کرد. در فیلم وسترن 
»سوارکاری می آید« ساخته آلن جی.پاکولا وی در کنار جین 
فوندا بازی به یادماندنی ای ایفا کرد. بازی او در اکشن »سارق« 
مایکل مان نیز از سوی راجر ایبرت با تحسین روبه رو شد؛ او 
نوشت: کان خود را تنهایی کاملاً مستقل می بیند، ولی ما او 
را به شکلی دیگر می بینیم؛ یک بچه تنها و دوست داشتنی 
که در بدن فردی بزرگ سال پنهان شده است. او سال ۱۹۸۷ 
با بازی در »باغ های سنگی« یک بار دیگر با کاپولا همکاری 
کرد و سال ۱۹۹۰ ازجمله بازیگرانی بود که در فیلم »دیک 
تریسی« وارن بیتی جلوی دوربین رفت. بازی با کتی بیتس 
در »میزری« که اقتباسی از رمان استیون کینگ بود نیز با 
تحسین بسیار روبه رو شد و بیتس اسکار بهترین بازیگر زن 
را برای این فیلم برد. آخرین فیلم کان »ملکه زنبورها« در 
سال ۲۰۲۱ بود. وی در سریال هایی چون »لاس وگاس« و 
»بازگشت به بازی« نیز جلوی دوربین رفته بود و سابقه بازی 
در برادوی را هم در کارنامه اش داشــت که از ســال ۱۹۶۱ 
در اوج جوانی شروع می شــد. با درگذشت او رابرت دنیرو، 
فرانســیس فورد کاپولا، باربارا استرایسند، ال پاچینو و آدام 

سندلر یادش را گرامی داشتند.

در هفتاد و پنجمین دوره برگزاری
شهرام مکری داور جشنواره

 لوکارنو ۲0۲۲ شد
همدلی| جشــنواره فیلم لوکارنو پس از معرفی اســامی 
فیلم های حاضر در این دوره، اسامی داوران را نیز اعلام کرد 
و از شهرام مکری به عنوان یکی از سه داور بخش فیلم های 
اول نام برد. به نقل از سایت جشنواره، دیروز هفتاد و پنجمین 
دوره جشنواره فیلم لوکارنو اسامی داوران و فیلم های حاضر 
در این دوره را اعلام کرد. شــهرام مکری از ایران یکی از سه 
داوری است که بخش فیلم های اول امسال را داوری می کند. 
جشنواره فیلم لوکارنو در توضیح این بخش گفته: جشنواره 
فیلم لوکارنو یک قلمرو پرجنب و جوش اکتشــافی است 
که همواره از استعدادهای جدید در سراسر جهان حمایت 
کرده و به همین دلیل هر ســال هیات داورانی متشکل از 
سه شخصیت از دنیای سینما، فرهنگ و روزنامه نگاری و نقد 
فیلم انتخاب می شوند تا بهترین های این بخش را انتخاب 
کنند. امسال در کنار شهرام مکری به عنوان فیلم نامه نویس 
و کارگردان از ایران، بو جون فنگ کارگردان ســنگاپوری و 
مدلین رابرت تهیه کننده فرانسوی به عنوان داوران فیلم اول 
انتخاب شده اند تا جایزه ای به مبلغ ۱۵هزار فرانک سوئیس 
را به کارگردانی بدهنــد که بهترین فیلم اولی را در بخش 
بین المللی یا دیگر بخش های جشــنواره، به جز پانورامای 
ســوئیس، ارائه کرده باشــد. هیات داوران بخش اصلی نیز 
به ریاســت میشــل مارکت تهیه کننده سوئیسی در کنار 
پرانو بیلی-باند فیلم ساز انگلیســی، آلن ژیرودی کارگردان 
فرانسوی، ویلیام هوربرگ تهیه کننده آمریکایی و لورا سامانی 
کارگــردان ایتالیایی؛ برنده جایزه پلنــگ طلایی به ارزش 
۷۵هزار فرانکی برای بهترین فیلم و جایزه ویژه هیات داوری 
به ارزش ۳۰هزار فرانکی را )که هر دو به صورت مشترک بین 
کارگردان و تهیه کننده تقسیم می شود(، معرفی می کنند. 
این داوران بهترین کارگــردان، بهترین بازیگر مرد و زن را 

نیز معرفی می کنند. 

به دلیل عوارض ناشی از نارسایی کلیه
سایه در بیمارستان بستری شد

.ـ ا.سایه( به دلیل نارسایی  همدلی| امیرهوشنگ ابتهاج )هـ
کلیوی در بیمارستانی در آلمان بستری شد. یلدا ابتهاج؛ 
فرزند سایه با تایید این خبر، توضیح داد: »به دنبال با خبر 
شدن دوستان و دوستداران سایه از بستری شدن ایشان و 
پرســش های مکرر دوستان، بر آن شدم تا توضیحی برای 
رفع هرگونه نگرانی به اطلاع همگان برســانم: پدرم را روز 
سه شنبه به علت نارساییِ کلیه به بیمارستانی در شهر کلن 
منتقل کردیم که با هماهنگی پزشکان آلمانی و ایرانی تحت 
درمان قرار دارند. در حــال حاضر جای هیچ گونه نگرانی 
نیســت و امیدواریم به زودی با بهبودی حالشان به خانه 
بازگردند.« امیرهوشنگ ابتهاج، متخلص به »سایه« متولد 
۶اسفند ۱۳۰۶ در رشت است. این شاعر نخستین اثرش 
به نام »نخستین نغمه ها« را در سال ۱۳۲۵ منتشر کرد. از 
دیگر آثار او می توان به »سراب«، »سیاه مشق«، »شبگیر«، 
»زمین«، »چند برگ از یلدا«، »تا صبح شب یلدا«، »یادگار 
خون سرو« و... اشاره کرد. یکی از معروف ترین سروده های 

او، »ارغوان« توسط علیرضا قربانی خوانده شده است.

در تالار وحدت و با حضور هنرمندان شناخته شده
»طهران، باران بهاری« به گوش می رسد

سینا ذکایی؛ نوازنده و رهبر ارکستر، روز هفدهم تیر همراه با 
مجموعه ای از هنرمندان شناخته شده کشورمان، منتخبی 
از بهترین موســیقی های جهان را در تــالار وحدت اجرا 
می کند. ســینا ذکایی از نوازندگان شناخته شده سازهای 
بادی که روز نهم خرداد سال جاری همراه با تعدادی دیگر 
از هنرمندان نوازنده کنســرت »طهران، باران بهاری« را با 
استقبال مخاطبان برگزار کرد، روز هفدهم تیر نیز میزبان 
علاقه مندان موسیقی در تالار وحدت تهران با همین پروژه 
می شــود. »طهران، باران بهاری« عنوان یکی از تازه ترین 
پروژه های موسیقی به سرپرستی سینا ذکایی از نوازندگان 
شاخص ســازهای بادی اســت که طی آن گروه اجرایی 
تصمیم دارند منتخبی از بهترین های موســیقی جهان و 
قطعاتی که سیناذکایی طی سال های اخیر در برنامه های 
مختلف تلویزیونی و پلتفرم ها اجرا کرده را به مخاطبان ارائه 
دهند. سینا ذکایی سرپرست ارکستر و تنظیم کننده، رضا 
مهرانفر مدیر هنری، احسان تارخ مدیر اجرایی، سینا ذکایی 
نوازنده فلوت، علی ضرابی نوازنده ترومپت، کامیار ماندگاریان 
نوازنــده ترومپت، رامین براتی نوازنده ترومبون، ســروش 
عمومی نوازنده درامز، پانیذ شهرســتانی نوازنده پرکاشن، 
ســهیل اباذری نوازنده پیانو، طاها مظاهری نوازنده گیتار، 
آرمان ابراهیمی نوازنده گیتارباس گروه اجرایی کنســرت 
را تشکیل می دهند. سینا ذکایی ازجمله هنرمندانی است 
که طی سال های اخیر همکاری های متعددی با نوازندگان 
و چهره های شاخص موسیقی کشورمان داشته است. این 
هنرمند با ارکسترســازهای بادی تهران تاکنون مجموعه 
کنسرت ها و برنامه های ترکیبی متعددی را با هنرمندانی 
ازجمله جاوید مجلسی، عالیم قاسم اف، شهاب حسینی، 
نیما رئیسی، ایرج طهماسب در قالب های مختلفی تجربه 
کرده است. کنسرت تمدیدشــده »طهران، باران بهاری« 
ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه هفدهم تیر در تالار وحدت تهران 

برگزار می شود.

در قالب نمایشگاه گروهی نقاشی
 ویدئو و آرت و حجم

گالری شیدایی میزبان 
»کاتارسیس« می شود

همدلی|  نمایشگاه گروهی نقاشی، ویدئو و آرت و حجم 
با عنوان »کاتارســیس« ۱۷تیر در گالری شیدایی افتتاح 
می شود. به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، »کاتارسیس« 
عنوان نمایشگاه گروهی نقاشی، ویدئو و آرت و حجم انیس 
بیک زاده، مریم رادمهر، دنیا رستمی، هستی طباطبایی و 
فاطمه منصوری است که توسط دنیا رستمی گردآوری شده 
و از هفدهم تیر تا هفتم مرداد در گالری شیدایی در معرض 
دیــد علاقه مندان قرار می گیرد. دنیا رســتمی درباره این 
نمایشگاه گفت: »کاتارسیس« عنوان نخستین نمایشگاه 
گروهی جمع پنج نفره ما است و وجه اشتراک تشکیل این 
گروه هم کلاسی بودن در دانشگاه هنر و تداوم دوستی مان 
بوده است این گروه را اواخر شهریورماه سال گذشته پس 
از فراگیری بیماری کرونا با حضور چهار نفر شــکل دادم. 
اعضای گروه هر یک در گوشه از جهان زندگی می کنند و 
سعی کردیم با وجود اختلاف زمان و مکان سر ساعت های 
معینی با هم ارتباط بگیریم، موســیقی مشترکی گوش 
بدهیم و ســعی کنیم فضاهای مشترکی را ایجاد کنیم و 
با هم فعالیت هایی برای گســترش دایره المعارف ذهنی 
هنرمان داشته باشــیم. در فروردین ماه سال جاری مریم 
رادمهر نیز به جمع ما پیوســت. رستمی ادامه داد: به مرور 
به واسطه دغدغه های مشترکی که با هم داشتیم، تصمیم 
گرفتیم که حول محور موضوع زن و رنجی مشــترکی که 
هر یک به نوعی در زندگی مان تجربه کرده ایم آثاری را تحت 
عنوان کاتارسیس که به معنای تزکیه است، خلق کنیم و 
تعدادی از آثاری که در این مقطع زمانی خلق کرده ایم را در 

قالب نمایشگاه گروهی به نمایش می گذاریم. 

رویداددریچه

فریاد کردن  ماجرای  نامجو:  همدلی| علی 
تعرض های جنسی در دنیای سینما در سراسر 
جهان یا همان جنبش »مــی تو« در همان 
آغاز راه ســروصدای زیادی به پــا کرد و در 
جای جای این کره خاکی اخباری از پس پرده 
این جنبش بیرون آمد که مایه تعجب همگان 
شد. پیوستن زنان سینمای ایران بعد از چند 
سال به این جنبش در ایران اما انگار با دیگر 
نقاط جهان تفاوت داشت زیرا آغاز به کار این 
جنبش در کشورمان اتفاقات مختلفی را ایجاد 
کرد و در مواقعی حاشیه هایش متن این ماجرا 

را تحت تأثیر خود قرار داد.
در تازه تریــن اتفــاق، حســین فرح بخش؛ 
تهیه کننده نام آشنای سینمای ایران که البته 
پیش تر هم اظهارنظرهــای عجیب وغریبش 
ســبب شــده بود هرازچندگاهی، مدتی در 
صدر اخبــار قرار بگیرد حالا با حضور در یک 
برنامه رادیویی ســخنانی را به زبان آورده که 
حتی همکارانش را هم به اظهارنظر و واکنش 
واداشته و البته موجب تحیر بسیاری از اهالی 
ســینما و مخاطبان این عرصه شده است. او 
در برنامه رادیویی »ســینما معیار« خواستار 
»شــلاق زدن« به سینماگران زنی شد که به 
»خشونت، آزار و باج گیری جنسی« در عرصه 
ســینما و تئاتر اعتراض کرده انــد و البته در 
چند ماه گذشته خواستار توقف مسیر سابق 
در سینمای ایران شــده اند. او در این برنامه 
رادیویی که در این هفته بنا داشت به بررسی 
بیانیه ســینماگران زن و حواشی آن بپردازد، 
اقــدام اعتراضی زنان ایرانی فعــال در حوزه 
سینما را »خیانت کثیف« خواند و گفت، آنان 
باعث از میان رفتن »حیثیت سینما« شده اند. 
او البتــه در ادامه ســخنان خــود اعلام کرد 
۸۰۰سینماگر زنی که با تنظیم »آیین نامه ای 
حقوقی« درخواســت تایید و اجرای آن را از 
ســوی خانه سینما داشــتند تا از این طریق 
شرایط کنونی ســینما بهبود پیدا کند، باید 
محاکمه و شلاق زده شــوند. باوجودآنکه در 
نیمه های ســال ۲۰۱۷ جنبش »می تو« در 
سراسر جهان فراگیر شــد اما اعتراض علنی 
و دســته جمعی زنان در ســینمای ایران به 
خشــونت و تعرض جنسی به نیمه نخستین 
ماه از سال ۱۴۰۱ بازمی گردد. در فروردین ماه 
امســال بود که تعداد قابل توجهــی از زنان 
ســینماگر ایرانی بیانیه ای را امضا و منتشــر 
کردند که بر اســاس آن خبر از خشــونت و 
آزار جنســی و رواج این رفتار در ســینمای 
کشــورمان می داد. آنان خواستار پاک سازی 

محیط کارشان از این رفتار و البته افرادی که 
اقداماتی در این مســیر انجام داده اند شدند و 
اعلام کردند که بــه دنبال مجازات متخلفان 
هستند. خانه ســینما تا چندین روز به این 
بیانیه هیچ واکنشــی نشــان نداد. این خانه 
مدت هــا بعد و البته در واکنشــی دیرهنگام 
مسئول رســیدگی به وضع توصیف شده در 
بیانیه ۸۰۰زن را »شــورای صیانت« معرفی 
کرد تــا به تعبیر خــودش »هرگونه رفتاری 
مغایر با شــئون فرهنگــی و اخلاق حرفه ای 
اهالی ســینما« از این طریق پیگیری شــود. 
در ادامه خانه ســینما جلساتی را ترتیب داد 
برای روبه رو کردن کســانی کــه تعرض ها و 
خشــونت ها را عیان کرده بودند با افراد متهم 
به خشونت و تعرض؛ این رفتار هم با اعتراض 
زنان معترض همراه بود. در ادامه عدم دعوت 
از شخص افشاگر برای حضور در جلسه ای در 
جهت پیگیری این اتفاقات با اعتراض دوباره 
هیات پنج نفره زنان روبه رو شــد تا درنهایت 
آنان این نهاد را به دلیل نداشــتن »استقلال 
لازم« برای رســیدگی به چنین پرونده هایی 
واجد صلاحیت ندانند.  آیین نامه منتشرشده 
از ســوی زنان سینماگر معترض به خشونت 
و تعرض جنسی که با حضور پنج حقوق دان 
نهایی شده بود، انواع خشونت ازجمله خشونت 
فیزیکی، خشــونت کلامی، خشونت روانی و 
خشونت اقتصادی را مورد اعتراض قرار دادند. 
البته پیش از فرح بخش هم برخی رسانه های 
نزدیــک به جناح اصولگرا، به مقابله با جریان 
۸۰۰ زن ســینماگر پرداختند و آنان را متهم 
به سخنگوی کشــورهای غربی بودن و البته 
خودخواســتگی در مورد تعرض جنسی قرار 

گرفتن کردند. آنان زنــان را مقصران ردیف 
اول این ماجرا معرفی و اعلام کردند خود آنان 
مسبب سوءاســتفاده از خود بوده اند و برای 
کسب شــهرت و ثروت تن به امیال شهوانی 
برخی افراد داده اند. حالا تهیه کننده پرحاشیه 
سینمای ایران یعنی حســین فرح بخش در 
برنامه رادیویی ســینما معیار زنان معترض 
را مسبب »اشــاعه فحشا« در سینما معرفی 
کرده و گفته است: »چه برای این ها ارزش و 
احترام قائل است که در قرارداد خود به عنوان 
تهیه کننده، حرف هایی را که این ها می گویند، 

بگذارد؟«
فرح بخــش البته در ادامه ســخنانش در این 
برنامه رادیویی گفته اســت: »ما این خانم ها 
را به رسمیت نمی شناسیم« و »خانه سینما 
هیات مدیره و نظام دارد، چه نیاز داریم که به 

این ۸۰۰نفر اجازه بدهیم که بیایند!«
او در بخش دیگری از ســخنانش هم این طور 
گفت: »این ها غلــط می کنند که آبروی ما را 
می برند زیرا سینما از تمام ارکان این مملکت 
تمیزتر اســت.« این تهیه کننده افزود: »اگر 
کســی خواســت خودش یک غلطی بکند و 
یکجا پشیمان شد، این تعرض جنسی نیست، 

این احمقی آن آدم است.«
پیش ازاین ترانه علیدوستی؛ بازیگر سینمای 
ایــران که یکــی از اعضای کمیته مســتقل 
پنج نفــره بــرای پیگیری »خشــونت، آزار و 
باج گیری جنسی« در ســینما و تئاتر است، 
در صفحه اینســتاگرامش اعلام کرد: »شاید 
برایتان جالب باشد که دو شکایت از من نزد 
قوه قضاییه به ثبت رســیده اســت. از طرف 
آقایان حبیب رضایی  و مهدی کوشکی. اتهام؟ 

افترا و نشــر اکاذیب. ضمن به حق دانســتن 
فعالیت های این روزهایمان به عنوان نماینده 
بیش از هشت صد زن سینماگر، باکمال میل 
در ایــن خصوص از خودم دفاع خواهم کرد و 
بر ســر مواضعم خواهم ایستاد. تا قسمت چه 
باشد. چه خوب که همه در دادگاه تاریخ هم 
پاسخگو خواهیم بود. امید است سمت درست 

تاریخ ایستاده باشیم.«
سمیه میرشمســی؛ دســتیار کارگردان که 
فروردین امســال فرهــاد اصلانــی؛ بازیگر 
سرشــناس کشــورمان را به »آزار جنسی« 
متهم کرده بود هم یک ماه قبل از شــکایت 
او علیه خودش در خانه سینما خبر داد. حالا 
و بعد از سخنان فرح بخش در برنامه رادیویی 
»ســینما معیار«، محمدحســین قاســمی؛ 
تهیه کننده ســینما در واکنش به سخنان او، 
در استوری اینســتاگرام خود نوشت: »آقای 
فرح بخش مراقب خلط مباحث جمع بندی ها 
در صحبتتــان باشــید. فــارغ از جریان های 
سیاسی و فرصت طلبانه این روزگار، حمایت 
از حقوق زنان ســینمای ایــران که بازنمای 
خواســت و نیت این جمعیت ۸۰۰نفر بوده، 
امــری الزامــی و در چارچوب قوانین شــرع 
اســت. برخلاف تعداد زیادی از آثار شما که 
قابلیت اشاعه فحشا دارد.« هانیه توسلی هم 
که یکی از اعضای هیات پنج نفره رسیدگی به 
آزار جنسی در سینما است و البته از اعضای 
اصلی جنبش موسوم به »۸۰۰زن« به حساب 
می آید، در استوری اینستاگرامش به سخنان 
»محمدحسین فرح بخش« واکنش نشان داد 
و ضمن بازنشر فایل صوتی سخنان فرح  بخش، 
نوشــت: »بشنوید و ببینید؛ این فضایی است 
که ما در حال تلاش برای تغییر آن هستیم.«

نکته مهم و اساســی در جریان اعتراض زنان 
سینماگر به تعرض و خشونت علیه خودشان 
این است که از یک ســو برخی واکنش ها در 
مخالفت شــدید و گاهی توهین آمیز به آنان 
نشان از وجود برخی اتفاقت پشت پرده است 
که در این شرایط مدعی العموم دست کم برای 
پاک کردن این لکه ســیاه از دامان سینمای 
ایران باید با تیزبینی به آن واکنش نشان دهد 
و از ســوی دیگر باید مراقــب بود که برخی 
چهره های ازیادرفته یــا بیرون از مرکز توجه 
و خبر نتوانند با سوءاســتفاده از این جنبش 
که می تواند نتایج قابل قبولی به دنبال داشته 
باشد، در جهت بازگشت به مرکز توجهات با 
آبرو و احتــرام برخی چهره های اثرگذار بازی 

کنند.

حواشی بی پایان جنبش اعتراضی زنان سینمای ایران وارد فاز جدیدی شد

حکم شلاق فرح بخش برای سینماگران زن

همدلی|   بهروز بقایی؛ هنرمند باسابقه کشورمان که مدتی است از 
او در فیلم ها و سریال ها خبری نیست، اکنون در روز تولدش ضمن 
آرزوی سلامتی برای مردم، از برخی دلخوری ها می گوید. او که فکر 
می کند فراموش شــده اســت، درعین حال با تأکید بر اینکه از این 
وضعیت گله ندارد، درعین حال اظهار می کند: مدت هاست که کسی 
احوالی از من نپرسیده، پیشنهادی هم به من نمی شود. فکر می کنم 
بعد از بیماری ام به کل از یادها رفته ام. بهروز بقایی، ابتدا درباره دلیل 
دوری اش از تلویزیون و اینکه مردم سراغش را می گیرند خطاب به 
دوســتدارانش توضیح می دهد: من مردم کشورم را خیلی دوست 
دارم. قطعاً اگر پیشــنهادی شود که از پس آن بربیایم با کمال میل 
بازی می کنم اما سال هاست دیگر فراموش شده ام. او می گوید: نه تنها 
پیشنهادی به من نمی شود که حتی دیگر حالم را هم نمی پرسند. 
من مدت ها قبل کســالتی داشتم اما الآن خدا را شکر بهترم و خدا 
را شکر می کنم که خوبم. بقایی بی توجهی تلویزیون را دلیل اصلی 
حضور نداشتن در عرصه بازیگری می داند و می گوید: من واقعاً گله ای 
ندارم، چون دیگر کار از گله گذشته و خیلی کهنه شده است. ای کاش 
مدیران تلویزیون و سازمان صداوسیما فقط یادشان بود که من زمانی 
هنرمند بودم و الآن بعد از چندین سال کار کردن اینکه احوالی از آدم 

نمی پرسند و سراغی نمی گیرند، باعث دلخوری می شود. این هنرمند 
حرف هایش را چنین ادامه می دهد: به کلی فراموش  شــده ام. وقتی 
خبر بازپخش سریال هایم را می شنوم، خوشحال نمی شوم چون یاد 
گذشته می افتم که چقدر به من پیشنهاد کاری می شد، اما الان دیگر 
حتی با من تماس هم نمی گیرند. خوشبختانه یا بدبختانه سال هاست 
که به من هیچ پیشنهادی نشده است. اکنون هم خواسته ای ندارم 
اما ای کاش فقط گاهی حالم را می پرســیدند. بقایی بار دیگر تأکید 
می کند: من مردم کشورم را خیلی دوست دارم اما اینکه نیستم واقعاً 
بی تقصیرم و دلیل اصلی اش کم توجهی و کم لطفی تلویزیون است 
که هنرمندان را به راحتی فراموش می کند و کنار می گذارد. بازیگر 
سریال های »ســربداران«، »کوچک جنگلی«، »همسران«، »سیب 
خنده«، »به کجا چنین شتابان« و »شهریار« درباره اینکه آرزویش 
در روز تولدش چیست؟ بی درنگ با شادی همراه باکمی دلخوری و 
بغض پاسخ می دهد: آرزویم برای مردم مملکتم سلامتی، دلی خوش 
و جوان گرایی است و برای خودم، سلامتی ای که خداوند به من عطا 
کرده اســت و غیرازاین چیزی نمی خواهم. او که تجربه کارگردانی 
مجموعه هایی چون »باز هم زندگی«، »غنچه و خاله جون کوکب«، 
»نوروزی ها« و »دنیای شیرین دریا« را در کارنامه کاری اش دارد، در 

پاسخ به اینکه دوران کرونا برایتان چگونه گذشت؟ می گوید: دوران 
کرونا برای من خیلی ســخت بود و من جزو اولین افرادی بودم که 
به این ویروس مبتلا شــدم و دشواری های زیادی را متحمل شدم 
اما خدا را شــکر به خیر گذشت و الآن به لطف خداوند حالم خوب 
است. سال هاست حتی دیگر فیلم نامه هم نمی نویسم و همچنان در 
انتظارم تا شاید کسی به من هم پیشنهاد بدهد و حالم را بپرسد اما 
متأسفانه خبری نیست. این هنرمند سپس درباره بازپخش سریال 
»خانه سبز« از شــبکه آی فیلم اینکه و اینکه چه خاطره ای از آن 
ســریال دارد؟ اظهار می کند: خاطره ها زیاد است اما شخصاً دوست 
ندارم به گذشــته فکر کنم، چون معتقدم باید به آینده فکر کنیم 
و امیدوار باشــیم.  بهروز بقایی در صحبت های پایانی اش، می گوید: 
ممنونم که احوالپرس من بودید و حداقل شما به یادم بودید و حالم 
را پرســیدید. خیلی برایم ارزشمند بود و واقعاً خوشحال شدم. من 
واقعاً خواسته  و توقعی از هیچ کس ندارم. برای همه آرزوی سلامتی، 
شادی و عاقبت به خیری دارم و امیدوارم سلامتی که خداوند به من 

عطا کرده برایم بماند تا بتوانم آرام زندگی کنم.
به نقل از ایســنا، بهــروز بقایی متولد ۱۷تیر ۱۳۳۲ تهران اســت. 
»به کجا چنین شــتابان«، »غیر محرمانه«، »شــهریار«، »باز هم 
زندگی«، »داستان های نوروز«، »سیب خنده«، »دزدان مادربزرگ«، 
»همسران« و ... سریال های تلویزیونی هستند که وی در آن ها ایفای 
نقش داشته اســت. بقایی آبان ســال ۸۸ دچار عارضه قلبی و در 

بیمارستان بستری شد.

گلایه بهروز بقایی در روز تولدش

منبیتقصیرم!

همدلــی|  در دنیاي امروز وندالیســم به عنوان یک ناهنجاري 
اجتماعي مورد تقبیح و نکوهش جوامع قرار داشته و اقدام این 
افراد یا گروه ها که با نیت های مختلف به تخریب آثار تاریخي یا 
هنــري می پردازند، در زمره انحرافات و بزهکاری اجتماعي قرار 
می گیرند. ریشه این اصطلاح البته به هجوم قوم وندال در اواسط 
قرن پنجم میلادي به شهر رم و غارت این شهر و تخریب گسترده 
شاهکارهاي معماري و هنر روم باستان برمی گردد. این قوم به 
رهبري گایسریک بدون هیچ دلیلي پس از شکست امپراتوری 
روم غربي و فتح شــهر رم، بسیاري از آثار میراث فرهنگي را با 
خاک یکسان کردند و از بین بردند. از اواخر قرن ۱۸ به این سو 
نیز عمل تخریبگران اموال عمومــي به ویژه میراث فرهنگي و 
هنري را وندالیســم می نامند. این پدیده اما در روزگار فعلي با 
صورت بندی تازه ای همچنان مشغول فعالیت های مخرب خود 
است و خطر آن براي کشورهایی مانند ایران که داراي غنا و تنوع 
فرهنگي و گستردگي هنري هستند، بسیار جدي است. ازآنجاکه 
به کمک شبکه های اجتماعي و فضاي مجازي اطلاعات و آگاهی 

بخشی فراگیري اتفاق افتاده و حساسیت افکار عمومي نسبت به 
تخریب علني آثار فرهنگي و هنري بیش از گذشته است، به نظر 
می رسد، وندالیسم جدید با نقاب های گوناگوني در حال فعالیت 
است. این وندالیسم نقاب دار شاید به طور علني میراث فرهنگي را 
تخریب نمی کند و به آثار هنري لطمه نمی زند، اما با فعالیت های 
غیرمستقیم و طرق غیرعلني همچنان مشغول تخریب فرهنگ 
ما است. مصداق های مختلف آن هم در سال های اخیر در قالب 
رشد عجیب تراکم فروشــي در کلان شهرها، سوداگري جعلي 
به اســم رشــد فروش و حراج آثار هنري و مداخله در حریم و 
عرصه آثار تاریخي و ... شاهد بوده ایم. مقوله خطرناک و حساس 
که اگر متولیان امر نســبت به کنترل و مهار آن اقدامي عاجل 
صورت ندهند، نتایج تلخي براي فرهنگ و هنر ایران به همراه 
خواهد داشــت. این وندالیسم نقاب دار گاهي در قامت مدیریت 
فرهنگي مشغول به فعالیت اســت و در راستاي تأمین اهداف 
شخصي، دســت به اقدامات مخربي از قبیل مداخله در قوانین 
و دســتورالعمل های رایج می زند و گاهي نســبت به اقدامات 
تخریب گران سکوت پیشه می کند. گاهي براي موفق جلوه دادن 
فعالیت خود آمارها و ارقام غیرواقعي منتشر می کند و گاهي با 
بی مسئولیتی فرصت های موجود در عرصه فرهنگ و هنر را از 
بین می برد. اتفاقي که شاید مثال بارز آن وضعیت صنایع دستی 

و هنرهاي ســنتي در دولت گذشته باشد که تبعات منفي آن 
همچنان دامن گیر این عرصه غني از هنرهاي بومي ایران است. 
مصداق های زیادي ازاین دســت می توان مطرح کرد که شاید از 
حوصله این نوشتار خارج باشد؛ اما آنچه مسلم است مقابله با این 
پدیــده به پیگیري جدي و مواجهه صریح متولیان امر فرهنگ 
نیــاز دارد. مواجهه ای که با تحلیل واقعیات و داده های میداني، 
به خوبــی می توان اثرات تخریبی ازاین دســت را مهار کرده و با 
تقویت جایگاه فرهنگ و آموزش عمومی فرصت های ارزنده ای 

را برای جامعه مهیا سازد.
همچنین در این میان کنشگران فرهنگي می توانند با استفاده از 
بستر اثربخشي مانند شبکه های اجتماعي در برابر این وندالیسم 
نقاب دار به آگاهي بخشي و کنشگري بپردازند. نقد منصفانه و 
بیان مسائل و کانون های بحران و نیز ارائه راهکارهاي عملیاتي 
ازجمله اقداماتي اســت که می تواند با شفاف سازی فضاي افکار 
عمومي مانع تخریب و آسیب فرهنگي شود. نباید فراموش کنیم 
که وندالیســم نقاب دار خطري جدي براي فرهنگ و هنر ایران 
است و مقابله با آن تلاشي ارزشمند است که می تواند با کنش 
جمعي و اقدامات اجرایي مؤثر صورت گیرد. تلاشي که بی شک 
در تاریخ این مرزوبوم به ثبت خواهد رسید و نقشه های منفعت 

طلبانه نئووندال هاي نقاب دار را نقش بر آب می کند.

خطرجديوندالیسمنقابداربرايفرهنگايران
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    استاد دانشگاه و کنشگر صنایع دستی و 

میراث فرهنگي


